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كولاكوويچ رسما فسخ كرد

پس از کش و قوس های فراوانی که در مورد 
فسخ قرارداد ایگور کولاکوویچ با تیم ملی والیبال 
ایران وجود داشت،  فدراسیون والیبال قرارداد 
این مربی مونته نگرویی را رسما فسخ کرد. این 
موضوع در حالي بود که قــرارداد کولاکوویچ تا 
پایان بازی های المپیک ۲۰۲۰ بود اما به دلیل 
تعویق این رقابت ها به خاطر کرونا، فدراسیون 
والیبال ایران به همکاری خود با این مربی ادامه 
نداد. طبق اعلام فدراســیون والیبــال، پرونده 
همکاری این مربی اهل مونته نگرو روز یکشنبه 
۳۱ فروردیــن )۱۹ آوریل( به صورت رســمی 
بسته شد. محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون 
والیبال ایران نیز روز گذشــته پــس از دریافت 
توافق نامه امضا شــده کولاکوویــچ برای پایان 
همکاری، از زحمات این مربی در مدت همکاری 
با تیم ملی والیبال ایران تشــکر و قدردانی کرد. 
این مربی بین المللی والیبال که پیش از پذیرش 
مسئولیت تیم ملی ایران، ۲۳ مدال در رنگ های 
مختلف در پرونده کاری خود داشت، در مدت سه 
سال هدایت تیم ملی ایران، به عناوین قهرمانی 
مردان آسیا )۲۰۱۹(، قهرمانی بازی های آسیایی 
)۲۰۱۸(، ســومی جام بزرگ قهرمانان جهان 
)۲۰۱۷( دست یافت و به همراه تیم ملی والیبال 
ایران در رقابت های انتخابی المپیک در کشور 
چین، سهیمه بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
را به دست آورد. در حال حاضر نیز بحث انتخاب 
جایگزین کولاکوویــچ به یکــي از مهم ترین 
موضوعــات این روزهاي والیبال تبدیل شــده 
است. بسیاري معتقدند والیبال نیاز به یک مربي 
تراز اول خارجي دارد، همچنین گروهي نیز بر 
این باور هســتند که مربیان داخلي گزینه هاي 
بهتري براي نشســتن روي نیمکــت تیم ملي 

والیبال هستند.
    

سيل پيشنهاد براي غفور
امیر غفور پشــت خط زن ۲۸ ساله تیم ملی 
والیبال ایران و لوبه ایتالیا اســت که تجربه های 
بسیاری را در دو سال گذشته با حضورش در لیگ 
ایتالیا کسب کرده است. او که فصل قبل به تیم 
مونزا ایتالیا پیوست، با عملکرد عالی خود در اولین 
فصل حضورش در سری  آ، این فصل نیز به تیم 
قدرتمند لوبه پیوست تا یکی از ستاره های این 
تیم باشد. غفور در این فصل با تیم لوبه قهرمان 
جام باشگاه های جهان شد و این برای اولین بار در 
تاریخ بود که یک بازیکن ایرانی این عنوان مهم 

را کسب می کند. 
قهرمانی در جام حذفی ایتالیا نیز عنوانی دیگر 
بود که او در دومین فصل حضورش در ایتالیا، آن 
را تجربه کرد. امیر غفور که به دلیل مصدومیت 
نتوانست در هفته های پایانی تیم باشگاهی اش را 
همراهی کند و از حضور در رقابت های انتخابی 
المپیک همراه با تیم ملی هم محروم شد، برای 
فصل آینده با چند پیشنهاد جدی روبه رو شده 
است. تیم هایی از کشورهای لهستان، روسیه، 
قطر، ایتالیا و کره جنوبی خواهان جذب ستاره 
ایرانی شــده اند که از جملــه مهم ترین تیم ها 
می توان به ورشو، زنیت سن پترزبورگ، الریان، 
لاتینا و ... اشاره کرد. قرارداد غفور با لوبه به پایان 
رسیده است و باید منتظر ماند و دید که ستاره 
ایرانی بــرای فصل آینده چــه تصمیم خواهد 
گرفت. غفور پس از تعطیلی مسابقات سری آ به 
کشور بازگشت. غفور بلافاصله پس از رسیدن به 
ایران راهی شهرش شد تا دوران قرنطینه را در 

کاشان سپری کند.
    

حدادي، تنها در چين
حامــد حــدادی، بازیکن تیم بســکتبال 
نانجینگ که با تعطیلی لیگ چین در بهمن ماه 
به ایران آمده بود، با درخواســت این باشــگاه 
و اینکه قرار است مســابقات از ۲۷ فروردین 
دوباره آغاز شــود، اوایــل این مــاه به چین 
بازگشــت. او پس از ورود به چیــن و با توجه 
به قانون این کشــور دو هفته در قرنطینه قرار 
داشــت و پس از خروج از ایــن وضعیت چند 
روزي اســت که تمریناتش را آغاز کرده است. 
در حالی که بازیکنان چینی این تیم به صورت 
گروهی تمرین می کنند، اما به حدادی گفته 
شده است انفرادی تمرین کند. هنوز وضعیت 
لیگ بسکتبال چین مشخص نیست و تیم ها و 

بازیکنان در بلاتکلیفی قرار دارند.

منهای فوتبال

مدیرعامل جدید باشگاه استقلال، 
کارش را با یک خروار وعــده و وعید 
آغاز کرد. اگــر او روبــه روی دوربین 
تلویزیون، اعتراف می کرد که باشگاه 
در اوج بحران های مالی است و خروج 
از چنین وضعیتی به شدت دشوار به 
نظر می رســد و هیچ کس فعلا نباید 
نقشــه های دور و درازی در مورد این 
تیم داشته باشد، همه از او می پذیرفتند 
اما سعادتمند قول هایی به تماشاگران 
استقلال داد که در شرایط فعلی، بیشتر 
به خواب و رویا شباهت داشتند. عجله 
او برای پوشــیدن لباس »سوپرمن« 
تا همین جا به ضــرر کادر مدیریتی 
استقلال تمام شده است. چراکه ظاهرا 
این لباس فعلا جعلــی از آب درآمده 
و اولیــن وعده بزرگ آقــای مدیر، به 

بن بست خورده است. 

پرداخت بخشی از مطالبات شیخ 
دیاباتــه و هرویه میلیــچ، اولین قدم 
مثبت احمد ســعادتمند بــه عنوان 
مدیرعامــل آبی هــای پایتخت بود 
اما خوشــحالی هوادارها از شــنیدن 
این خبر، فقط چند ســاعت به طول 
انجامید. چراکه هم میلیچ و هم دیاباته، 
رســما اعلام کردند که هیچ پولی به 
حساب شان واریز نشــده و این خبر، 
هرگز صحت نداشته است. آقای مدیر 
که ظاهرا برای وعده دادن عجله خاصی 
دارد، با ذوق زدگی خاصی خبر پرداخت 
بخشی از دستمزد دو ستاره خارجی 
تیم را اعلام کرده بود. حتی وبســایت 
رسمی باشگاه استقلال نیز این خبر را 
پوشش داد اما نکته جالب توجه، نقش 
یک »هوادار« در این پرداختی های به 
سرانجام نرسیده بود. باشگاه استقلال 

از یک هوادار مقیم نروژ به عنوان فردی 
نام برد که پرداخت دســتمزد دیاباته 
و میلیچ را پذیرفته اســت. این همان 
باشگاهی است که سعادتمند مدعی 
بود دیگر دســتش را جلوی هوادارها 
دراز نمی  کند و از ایــن پس، حتی به 
هوادارها کمک مالی هم خواهد کرد! 
آقای مدیر در استودیوی برنامه زنده 
فوتبال برتر، مدعی شــد کــه دوران 
دســت دراز کردن جلوی تماشاگرها 
سپری شده اما در اولین تصمیم مهم 
مدیریتی، دستش را مقابل یک هوادار 
دراز کرد اما حتــی از این تصمیم نیز، 
نتیجه نگرفت و نتوانســت بخشی از 
طلب شیخ و میلیچ را پرداخت کند. این 
حجم از تناقض میان گفتار و عملکرد 
سعادتمند، خیلی زود هواداران باشگاه 
را به نقطه اوج نگرانی رســانده است. 

ظاهرا به جز خود آقــای مدیر، همه از 
مشکلات بزرگ استقلال اطلاع دارند. 
این تیم از یک ســو در درآمدزایی با 
مشکلات زیادی روبه رو شده و از سوی 
دیگر، باید بخش زیادی از بدهی های 
خارجی را در آینده ای نزدیک تسویه 
کند. اینکه یک مدیر همین مسئولیت 
را به درستی انجام بدهد، تنها خواسته 
هواداران است اما سعادتمند ذهنش 
را درگیر مســائل دیگری کــرده و از 
وعده های دور و دراز برای آینده حرف 
می زند. آن هم در شرایطی که استقلال 
برای همین »امروز« مشکلات بزرگ 

و عمیقی دارد.
وعده هــای مدیر جدید باشــگاه، 
بازیکنــان اســتقلال را به شــدت 
عصبانی کــرده اســت. در درجه اول 
این عصبانیت، شامل حال مهره های 

خارجی تیم شــده اســت. دیاباته و 
میلیچ، امیدوار بودنــد که این هفته، 
بخشی از مطالبات شــان را دریافت 
کنند اما این موضوع حــالا برای آنها 
به یک ناامیدی بزرگ تبدیل شــده 
است. فرشید اسماعیلی نیز از وضعیت 
فعلی، به شدت ناراضی به نظر می رسد. 
فرشــید به عنوان یکــی از مهره های 
کلیدی تیم، از وعده های بی سرانجام 
مدیران باشگاه به بازیکن ها به شدت 
عصبانی شــده اســت. اینکه باشگاه 
اســتقلال، تنها به مهره های خارجی 
اهمیت می دهــد و به دنبــال جلب 
رضایت این مهره هاســت، می تواند 
موجب چنددستگی در بین بازیکنان 
تیم شود. این یکی دیگر از چالش هایی 
است که مدیر جدید باید با آن دست 
و پنجه نرم کند. هیچ کس نمی تواند 
ادعا کند که کار کردن در باشــگاهی 
مثل استقلال، آسان است. هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند که آبی ها، در یکی 
از ســخت ترین برهه های تاریخ شان 
قرار ندارند. هیچ کــس نمی تواند ادعا 
کند که بدهی ها، نفس اســتقلال را 
نگرفته اند. همه این صحبت ها دقیق 
و درست است اما هیچ کس هم چاقو 
را برای وعــده دادن روی گلوی مدیر 
باشــگاه نگذاشــته و از او نخواسته تا 
هر روز یک قول جدید به بازیکن ها و 
کادر فنی بدهد. در این شرایط سخت، 
زمزمه هایی از علاقه ســعادتمند به 
بازگرداندن استراماچونی نیز شنیده 
می شود. زمزمه هایی که در نوع خود 
حیرت انگیز هستند. استقلال همین 
حالا، تــا خرخره غرق در مشــکلات 
مالی اســت و از طرفی، وزارت ورزش 
نیز به ســرخابی ها توصیه کرده که با 
توجه به مشکلات انتقال پول، به سراغ 
مربی خارجی نروند. اسم بردن از یک 

مربی غیرقابل دسترس برای باشگاه، 
بزرگ ترین بی احترامی به پروژه فرهاد 

مجیدی در استقلال است.
ســعادتمند روزهای شلوغی را در 
استقلال سپری می کند. این روزهای 
شــلوغ البته به جای جلسه با مدیران 
پولساز و شــرکای تجاری و حامیان 
مالی استقلال، به جلسه با کمدین ها 
و بازیگرهــای درجــه دوم تلویزیون 
می گذرد. معلوم نیســت امثال امیر 
غفارمنــش و امیــر نــوری، چطور 
می توانند در بحران به استقلال کمک 
کنند. مدیرعامل پیشین پرسپولیس 
نیز، چنین رفتارهای عوام گرایانه ای 
داشت و حتی در چند بازی روی سکوها 
بین هوادارها نشســت امــا در عمل، 
بخشی از بدترین قراردادهای ممکن 
را به پرســپولیس تحمیل کرد و هیچ 
تلاشی در جهت پرداخت بدهی های 
تیم انجــام نداد. آبی ها بــه هیچ وجه 
نمی خواهند کــه مدیر جدید، چنین 
سرنوشتی داشته باشــد. ملاقات هر 
روزه با کمدین ها، شاید مقدمه ای برای 

یک تراژدی در استقلال است.

در باشگاه استقلال چه خبر است؟

لباس »جعلی« سوپرمن!

اتفاق روز

چهره به چهره

ادعاهایی که امروز علیه پرسپولیس مطرح می شود، کم و 
بیش در مورد بسیاری از تیم های فوتبال دنیا به زبان آمده است. 
وقتی بارسا با گواردیولا با گل ثانیه آخری آندرس اینیستا چلسی 
را از لیگ قهرمانان حذف کرد، خیلی ها این مساله را با داوری و 
دست  های پشت پرده گره زدند اما مدیران بارسا، بلافاصله در 
صدد بیانیه نویسی و پاسخگویی برنیامدند. وقتی یک باشگاه 
اصرار به جواب دادن به هر ادعایي دارد، در واقع خودش را تا سطح 
آن ادعا پایین آورده است. افرادی که در پرسپولیس مسئولیت 

رسانه ای دارند، ظاهرا از این مسائل ساده هم مطلع نیستند. در 
اروپا باشگاهی مثل رئال مادرید، هرگز جواب مدافع چپ ذخیره 
بارســلونا را نمی دهد اما در ایران، قرمزها خودشان را تا حد و 
اندازه های میلاد زکی پور تقلیل می دهند تا درباره مصاحبه این 
بازیکن، حتما واکنشی داشته باشند. مدیران باشگاه پرسپولیس، 
باید سکوت را هم تمرین کنند. موضوعی که هم برای آرامش آنها 
و هم برای آرامش خود تیم، بسیار مفید و موثر خواهد بود. جواب 
ندادن در چنین شرایطی، بهترین پاسخ ممکن به شمار می رود. 
در روزهای تعطیلی فوتبال، بعضی از چهره های پیشکسوت، 
رفتارهایی از خودشان نشــان می دهند که دلتنگی هوادارها 
برای فوتبال را به حداقل برســانند. امیر قلعه نویی در صفحه 
اینستاگرامش شــعری کنایه آمیز منتشر می کند و بلافاصله 
افشین پیروانی، پاسخ این شعر را با شعر دیگری می دهد. سیل 

مصاحبه ها بین مدیران و بازیکنان باشگاه ها نیز همچنان ادامه 
دارد و هرکس می  خواهد به نفع خــودش، از آب گل آلود کرونا 

ماهی بگیرد.
باشگاهی مثل پرسپولیس، باید در کنار بیانیه  نوشتن، سکوت 
کردن را هم بلد باشد. علی کریمی، الگوی خوبی برای آنها خواهد 
بود. چهره ای که در یک هفته گذشته، با انواع و اقسام هجمه ها 
روبه رو شد اما ترجیح داد به بازی متکدیان توجه در فضای مجازی 
وارد نشــود و پای خودش را از این بازی بیرون بکشد. کریمی 
تنها سکوت کرد و به کمک همین سکوت، شأن و جایگاهش را 
دوباره نشان داد. هر بازیکنی می تواند هر روز، مصاحبه ای علیه 
پرسپولیس به زبان بیاورد. باشگاه برای دفاع از خودش، شانس 
شکایت رسمی از این بازیکن را دارد اما نوشتن یک بیانیه برای هر 
مصاحبه، بیش از حد ناامیدکننده به نظر می رسد. افرادی که بدون 

سند و مدرک موفقیت های پرسپولیس را زیر سوال می برند، باید 
پاسخگوی رفتار خودشان باشند اما کری خواندن در رسانه های 
رسمی و مهم باشگاه، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. 
چقدر خوب بود اگر از فصل تعطیلی فوتبال، برای بیشتر لذت 
بردن از این رشته ورزشی و اهمیت بخشیدن به اتحاد به جای نفاق 
و دشمنی، قدم هایی برداشته می شد اما به نظر می رسد این روزها، 
تیم های مختلف با بی صبری در انتظار شروع مسابقه ها هستند تا 
هرچه زودتر جویدن خرخره یکدیگر را آغاز کنند. تلخ و تاسفبار 
است که فوتبال ایران، حتی در زمان یک بحران همگانی نیز قدمی 
در جهت یکپارچه  کردن هواداران فوتبال برنمی دارد و فوتبال در 
هیچ شرایطی، به عاملی برای کنار یکدیگر قرار دادن مردم تبدیل 
نمی شود. این فوتبال هیچ ارزشی ندارد وقتی به جای زمین بازی، 

به سنگری از یک جبهه جنگی تبدیل می شود. 

وقتی فدراســیون فوتبال بــا یک »رییس« 
اداره می شد، اوضاع در این نهاد اصلا جالب نبود. 
حالا که حتی دیگر یک رییس مقتدر هم در این 
مجموعه وجود ندارد و حتــی حضور بهاروند در 
سمت سرپرستی به لحاظ قانونی دارای اشکال 
اســت، دیگر نباید هیچ انتظاری از این مجموعه 
داشت. مهدی تاج به بهانه مشکلات قلبی، مدتی 
قبل از هدایت فدراسیون کنار رفته اما هنوز باید 
پاســخ قراردادهایی که امضا کرده و ابهام هایی 
که به وجود آورده را بدهد. با اســنادی که هر روز 
از فدراســیون به بیرون درز پیدا می کند، قلب 
فوتبال به مراتب رنجورتر از قلب مهدی تاج است. 
آقای مدیر اما همچنان از زیر بار پاسخگویی، شانه 

خالی می کند.
بلافاصله پس از انتشار اسنادی از پاداش های 
فیفا، »خزانه دار« فدراسیون فوتبال وارد عمل شد 
و بر اساس وظیفه سازمانی، همه چیز را تکذیب 
کرد. ســلیمانی مدعی شــد که اضافه پرداخت 
در رقم پاداش های جــام جهانی برای کی روش، 
مربوط به دو قسط عقب افتاده از دستمزد او بوده 
و با نامه نگاری فدراســیون فوتبال انجام شــده 
است. در درجه اول اینکه نهادی مثل فدراسیون 
فوتبال اصلا چرا باید خزانه دار داشــته باشد، در 

نوع خودش جالب توجه به نظر می رســد. آیا در 
این مجموعه، حتی یک دلار هم برای خزانه داری 
باقی مانده است؟ آیا فدراسیون در این چند سال، 
هرگز اجازه داده تا پولی در حسابش باقی بماند؟ 
آیا همه برداشت ها از حساب، »شفاف« هستند و با 
نظارت مستقیم آقای خزانه دار صورت می گیرند؟ 
ظاهرا تکذیب کردن، تنها وظیفه ســلیمانی در 
فدراسیون فوتبال است. اولین نکته مهمی که با 
انتشار این اسناد لو رفت، افسانه »طلب ۱۰ میلیون 
دلاری« فدراسیون فوتبال از فیفا بود. رییس سابق 
فدراسیون دائما تاکید داشت که به دلیل تحریم ها، 
نمی تواند پاداش جام جهانی را از فیفا بگیرد. در 
عمل اما ظاهرا »راســتگویی« و شفافیت در این 
نهاد، تحریم شــده بود. اصلا پاداشی در حساب 
تیم ملی در فیفا باقی نمانده است. پول ها به افراد 
مختلف هبه شــده اند و دیگر هیچ اثــری از آنها 
نیست. این وسط فیفا گاهی به کشورهای مختلف 
»کمک مالی« می کند و به دلیل تحریم ها، این 
کمک ها به ایران نرسیده اند اما چنین کمک هایی 
به هیچ وجه جزو »حقوق قانونی« ایران به شمار 
نمی روند. در نتیجه نمی توان روی آنها حســاب 
کرد. بعد از این سند و این حجم از رسوایی، آیا شما 
مهدی تاج را در رسانه ها دیده اید؟ آیا دیده اید که 

رسانه های بزرگ ورزشی کشور او را به باد انتقاد 
بگیرند؟ آیا او حتی در صفحه شــخصی اش، به 
اندازه یک خط به این انتقادها پاسخ داده است؟ 
در هر نقطه دیگری از دنیا، رو شدن چنین سندی 
و اثبات دروغگویی فدراســیون، کار را به دادگاه 
و زندان می کشاند اما اینجا، تاج و رفقا همچنان 
اســتراحت می کنند و حتی سودای بازگشت به 

فدراسیون را نیز در سر دارند.
هر اظهارنظري از خزانه دار فدراسیون فوتبال، 
کوهی از تناقض را به این پرونده اضافه می کند. 
او اخیــرا در مصاحبه دیگری مدعی شــده که 
حقوق کارلوس کی روش، در فاصله یک سال به 
جام جهانی پرداخت نشــده بود و این پرداخت، 
از محل پاداش فیفا صــورت گرفت. اگر این ادعا 
صحت داشــت، رقم دریافتی کــی روش باید از 
محل پاداش ها از این رقم بیشــتر می شد. سوال 
بزرگ اینجاســت که فیفا، چطور دســتمزد و 
پاداش کی روش را در یک بند گنجانده اســت؟ 
نهادی که هزینه نوشیدنی اضافی را نیز در سند 
تیم ملی ایران آورده، چطور ممکن است این دو 
موضوع مهم را از هم مجزا نکند؟ ســلیمانی این 
اتفاق را، نتیجه اشــتباه اپراتور فیفا می داند اما 
آن جا فدراســیون فوتبال ایران نیست که برای 
لوله کشی ساختمان، اشتباها به محمد خاکپور 
زنگ بزنند! اظهارنظرهای فدراسیونی ها، سرشار 
از تناقض است. جالب اینکه دستمزد کی روش 
در این زمزمه ها، یک میلیــون و 4۰۰ هزار یورو 
عنوان شده اســت. این همان رقمی است که در 

قرارداد منتشرشده سرمربی پرتغالی نیز وجود 
دارد. با این حال حتما به خاطر دارید که در آستانه 
جام جهانی روســیه، کی روش در وبسایت فیفا 
با حقوق دو میلیون یورویی، بــه عنوان یکی از 
گرانقیمت ترین مربیان جام جهانی معرفی شده 
بود. پس احتمالا این قرارداد، یک »متمم« دارد 
که تا امروز از چشم اهالی فوتبال پنهان شده است. 
متممی که احتمالا دســتمزد کی روش را به دو 
میلیون رسانده و میزان پاداش جام جهانی او را 

نیز افزایش داده است.
در این پرونده هولنــاک، کی روش تنها یک 
مسیر انحرافی اســت. البته که بیانیه های این 
مربی، لحن صحبت او و همچنیــن طرفداران 
سینه چاکش، قابل نقد به نظر می رسند اما ماجرا 

را نباید به این مربی محدود کرد. او آنقدر زرنگ 
بوده که توانسته با اســتفاده از اهرم های فشار، 
پول های زیادی از فدراسیون دریافت کند و حتی 
برای مترجمش نیز، پاداشی ســنگین بردارد. 
آن  چه تاسفبار به نظر می رسد، ضعف و وادادگی 
فدراسیون فوتبال ایران در مواجهه با این مربی 
است. همه افرادی که در زمان توافق با کی روش 
بر سر پاداش ها در فدراســیون حضور داشتند، 
باید پاسخگوی این پنهانکاری آشکار و این دروغ 
بزرگ باشــند. به نظر می رســد حتی نهادهای 
غیرفوتبالی و سازمان بازرسی، باید به این ماجرا 
ورود کنند و اجازه ندهند چند مدیر، به سادگی 
همه دارایی های فوتبال ایــران را به باد بدهند و 

درباره این ماجرا، دروغ به هم ببافند. 

نگاهی به یک دعوای ادامه دار در فوتبال ایران

در ستايش سکوت

فدراسیون فوتبال؛ بدون رییس و بدون جواب

نابودگران »خودی« هستند!

سعادتمند قول هایی به 
تماشاگران استقلال داد که 

در شرایط فعلی، بیشتر به 
خواب و رویا شباهت دارند. 

عجله او برای پوشیدن لباس 
»سوپرمن« تا همین جا 
به ضرر کادر مدیریتی 

استقلال تمام شده است. 
چراکه ظاهرا این لباس فعلا 
جعلی از آب درآمده و اولین 

وعده بزرگ آقای مدیر، به 
بن بست خورده است
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